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که ایــن گل بیچاره یک‌بار دیگر هم آب خورده اســت، صدای پدرم درمی 
آمد که »چرا در کار من دخالــت می‌کنی؟«. چندبار گل‌ها به همین‌دلیل 
پلاسیدند. من می‌رفتم در اینترنت دربارۀ انواع گل‌ها و گیاهان آپارتمانی 
مطالعه می‌کردم و اطلاعات به‌دست می‌آوردم. کار به جایی رسیده بود که 
در این‌باره درســت اظهارنظر می‌کردم و گاهی پدرم با آن همه ســابقۀ کار 

تسلیم نظرم می‌شد.«.
 

  در گل‌خانه‌ها کار کردم تا یاد گرفتم
از وهــاب می‌پرســیم: »فقط بــه کارهایی مثــل گشــت‌وگذار اینترنتی و 
اظهارنظر دربارۀ کار حاج‌آقای ایزانلو با گیاهان بسنده کردی و وارد فضای 
کار نشدی؟« که پاسخ می‌دهد: »نه! فقط این‌ها نبود. کارم این شده بود 
که بروم گل‌فروشی‌ها و از آن‌ها پرس‌و‌جو کنم؛ مثلا »فلان گل را چطوری 
پــرورش می‌دهید یا از کجا تهیه می‌کنید؟«. ســاعت ها در بوســتان‌ها و 
فضاهای ســبز شــهرداری می‌نشســتم و روش آبیاری فضای‌سبز را نگاه 
می‌کردم. از آن‌جایی‌که پدرم با پیمانکارها آشنا بود و مرا هم می‌شناختند، 
به هر بهانه‌ای که می‌شــد آن‌ها را به حرف می‌گرفتــم و اطلاعات ناقصم 
درخصوص گل‌هــا و گیاهان، کوددهــی، نحوۀ درســت آب‌دادن و... را 
کامل می‌کردم. گاهی به شــوخی می‌گفتند: »وهــاب این چیزهایی که 
تو می‌پرســی و از ما جواب می‌گیری، خودش کلاس اســت و باید برایش 
پول بدهی.«. به‌مرور راه‌پایم به گل‌خانه‌ها هم باز شــد. بی‌هیچ ابایی جلو 
می‌رفتم و می‌گفتم که من می‌خواهم در گل‌خانۀ شــما کار کنم. خیلی‌ها 
هم قبــول می‌کردند. از آب‌دادن بــه گل‌ها و بوته‌ها گرفتــه تا کوتاه‌کردن 
ریشــه‌ها و هرس و خلاصه هرکاری که از دســتم برمی‌آمــد. برای من یک 
کلاس آموزشی کامل بود. باورتان نمی‌شود که به‌خاطر همین عشقم چقدر 
حجم اینترنت تمام کردم. مدام در فضای مجــازی چرخ می‌زدم و مقاله و 

فیلم‌های گوناگون دانلود می‌کردم.«.

  حسابدارِ گل‌فروش
جوان خوش‌ذوق محلۀ دروی گل‌فروشــی ندارد، امــا هم پرورش‌دهنده 
اســت و هم فروشنده، از انواع و اقســام گیاهان آپارتمانی گرفته تا تراریوم 
و کاکتوس‌هایی که از صفرتاصد پرورشــش را خودش انجام داده اســت. 
راه‌پله خانه‌شــان هم مثل ویترین مغازۀ نداشته‌اش است. وقتی همراه او 
بالای پشت‌بام می‌رویم تا کارهایش را ببینیم، ناچاریم زیرپایمان را دقیق 
نگاه کنیم که خدای‌نکرده گُلی را له نکنیم. او می‌گوید: »زمانی‌که درحال 
کارکردن در گل‌خانه و  تا اندازه ای در گل‌فروشــی بــودم، کم‌کم وارد بازار 
شدم. می‌رفتم به‌صورت عمده گل می‌خریدم و به مغازه‌دارها می‌فروختم، 
یا اینکه گل‌های آپارتمانی و کاکتوس می‌خریدم، قلمه می‌زدم و وقتی که 
این قلمه‌ها ریشه می‌دوانیدند و بزرگ می‌شدند، آن‌ها را می‌فروختم. برای 

من هم کار بود و هم یک سرگرمی تمام‌عیار.«.
ایزانلو ادامه می‌دهد: »طبیعی بود که اولِ کارم خیلی مشــتری نداشتم، 
اما همان تک‌وتوک مشــتری‌های اولیه، مبلّغ کار من شــدند. برای نمونه 
اگر کسی از اقوامشان گلی می‌خواست، می‌گفتند: »فلانی چنین کاری 
می‌کند و اتفاقاً دستش خوب است و جنس بد دستتان نمی‌دهد.«. برخی 
از مغازه‌دارها هم که به‌صورت مداوم گل‌های پرورشــی را می‌خواســتند. 
درآمــد این کار بد نبــود، ولی این‌قــدری نبود که من همان حســابداری 

نصفه‌ونیمه را رها کنم و به این بچسبم.«.

  تصمیم نصفه‌ونیمه‌ام را عملی کردم
سربازی‌اش که تمام می‌شــود، به هر دری می‌زند تا دست‌کم کاری ثابت 
پیدا کند، ولی بازهم نمی‌شــود. هنوز همه‌جا همان روال »دوســه‌ماه کار 
و بعد اخراج« اســت. در یکی از روزهای خانه‌نشــینی، یک‌مستند کوتاه 
تلویزیونی، انگیزه‌اش می‌شــود برای آغاز فعالیتی تازه. فعالیتی که الان 
برایش درآمدزاســت: »بعدِ ســربازی مدتی بیکار بــودم. مثل قبل هرجا 

کاملان- طوری از گل‌وگیاه حرف می‌زند که انگار قرار است یک‌بوتۀ خیار یا پیتوس رونده و کاکتوس در را باز کنند و کنار دستش 
بنشینند. کارشناسی حسابداری گرفته و در این وانفسای بیکاریِ تحصیل‌کرده‌ها شغل درست‌ودرمانی پیدا نکرده است، اما 
برخلاف بسیاری از هم‌سن‌وسالانش در خانه نمی‌نشیند تا برایش فرش قرمز پهن کنند و باسلام‌وصلوات در یک‌اداره، میزی به او 
بدهند؛ آستین‌هایش را بالا زده و دنبال عشقش، یعنی پرورش گل‌وگیاه رفته است؛ کلی هم مشتری دارد. از مغازه‌دار گرفته تا دوست 
و آشنا و خویشاوند. سوژۀ ما با دست خالی روی پشت‌بام خانه‌شان، یک‌گل‌خانۀ جمع‌وجور ساخته و به‌طرز عجیبی خودش را از صبح 
تا شب وقف آن کرده است. نتیجۀ این همه زحمت شبانه‌روزی هم می‌شود برداشت 50-40کیلو خیار که برای آن گل‌خانۀ کوچک 

خیلی زیاد است. وهاب ایزانلو در یکی‌دوساعتی که با ما هم‌کلام شد، چیزهای دیگری هم گفت که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید.

جوان تحصیل‌کرده و باذوق محلۀ دروی، روی پشت‌بام خانه‌اش محصول به‌عمل  آورده است

خیالشان راحت شد که خیار است!

  بچه‌درس‌خوانی که گل پرورش می‌دهد
بیست‌وهفت‌ســاله است و پر از شــور و انرژی و 
علاقه به کار. دوران تحصیلش بچه‌درس‌خوان 
بوده و در یکی از بهترین هنرســتان‌های مشهد 
درس خوانــده اســت؛ خــودش در این‌بــاره 
می‌گوید: »مــن هنرجــوی هنرســتان بودم. 
راهنمایی را کــه تمام کردم، دلم می‌خواســت 
رشتۀ ساخت‌وتولید بخوانم، اما در مشهد، فقط 
هنرستانِ چهارراه نخریسی این رشته را داشت 
که آن هم فاصله‌اش تا خانه‌مان خیلی‌زیاد بود. 
ناچار شدم پا روی علاقه‌ام بگذارم و در هنرستان 
»سینا« برای رشتۀ حسابداری ثبت‌نام کنم. من 
جزو بچه‌درس‌خوان‌های مدرســه بودم. کنکور 
که دادم در دانشــگاه منتظری که جزو بهترین 
مراکــز آموزشــی فنی‌و‌حرفه‌ای ایران اســت، 
قبول شــدم. بعد هم کارشناسی‌ام را در همین 
رشتۀ حسابداری گرفتم. اســم حسابداری که 
می‌آید همه فکــر می‌کنند این رشــته بازار کار 
خوبی دارد و دانشــجویان حسابداری، همین 
که فارغ‌التحصیل شــوند، به‌ســرعت ســرِکار 
می‌روند. من هــم همین فکــر را می‌کردم ولی 
این‌گونه نبود. هرجایــی که برای کار می‌رفتم و 
فُرم پُر می‌کردم یا اصلا زنگ نمی‌زدند، یا اگر هم 

که همه‌چیز بر وفق مراد پیش می‌رفت و پذیرفته می‌شدم، بعد یکی‌دوماه 
عذرم را می‌خواستند، چون دوست نداشتند که زیر بار بیمه و مزایا و این‌جور 
چیزها بروند. این آشفته‌بازار کار، حســابی آزاردهنده بود. سربازی‌ام که 
تمام شــد، اتفاقاتی پیش آمد که تصمیم گرفتم حسابداری را کنار بگذارم 

و دنبال عشقم که پرورش گل‌وگیاه است، بروم.«.

  ژنِ خوب!
اما این علاقۀ عجیب‌وغریب به‌یک‌باره ســروکله‌اش در زندگی وهاب پیدا 
نشــده است؛ مثلا شب بخوابد، صبح بیدار شــود و ببیند که چقدر گل‌ها 
را دوست دارد. منشــأ این عشق پدرش است، کســی که سی‌وچندسال 
می‌شود برای فضاهای ســبز منطقه‌های ‌3و4 شهرداری مشهد حسابی 
زحمت کشیده و به‌قولی برایشان پدری کرده است. وهاب تعریف می‌کند: 
»پدرم سال‌هاســت که با گل‌وگیاه ســروکار دارد، چون از زحمت‌کشــان 
فضای‌سبز شهرداری اســت. یک‌زمانی که هنوز حوصله داشت و سنش 
بالا نرفته بود، انواع و اقسام گل‌ها را به خانه می‌آورد و چندساعتی با آن‌ها 
مشغول بود؛ هرسشان می‌کرد، از آن‌ها قلمه می‌گرفت، حتی گاهی با آن‌ها 
حرف می‌زد و نوازششان می‌کرد. این کارها اوایل برای من خیلی‌عجیب و 
باورنکردنی بود. با خودم می‌گفتم که »بابا دارد چه‌کار می‌کند؟«، ولی این 
نگاه‌کردن‌های من به دل‌مشغولی پدرم بالاخره کار خودش را کرد. کم‌کم 
وقتی او مشــغول کار بود، جلو می‌رفتم و اظهارنظر می‌کردم. از یک‌جایی 
به بعد دور از چشــمش به گلدان‌ها آب می‌دادم و حتی از گلی که خوشــم 
می‌آمدم، قلمه می‌گرفتم. بارها پیش آمده بود که من به گلی آب داده بودم و 
پدرم هم می‌آمد و دوباره آن را آبیاری می‌کرد؛ بعد که کاشف به عمل می‌آمد 

سربازی‌اش که 
تمام می‌شود، به 
هر دری می‌زند 
تا دست‌کم 
کاری ثابت پیدا 
کند، ولی بازهم 
نمی‌شود. هنوز 
همه‌جا همان 
روال »دوسه‌ماه 
کار و بعد 
اخراج« است


